
سیدخلیل سجادپور- دو جوان پرایدسوار 
با  را  موتورسیکلت  دستگاه  یک  ــب  راک که 
کتک کاری وحشتناک ربودند، درحالی چند 
ساعت بعد با عملیات نیروهای انتظامی مشهد 
دستگیر شدند که اعترافات آنان و فرد ربوده 
شده، انگیزه این ماجرای هولناک را به کلافی 

سردرگم تبدیل کرده است.
بــه گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، 
ساعت 6 صبح روز گذشته فــردی با پلیس 
110 تماس گرفت و از ماجرای آدم ربایی 
ــاری یک مــوتــورســوار خبر  همراه با کتک ک
ــود را از پاکبانان  ــن شهروند کــه خ داد. ای
شهرداری معرفی کرد، در ادامه گزارش خود 
به پلیس گفت: دو جوان پرایدسوار، مردی 
میان سال را که سوار موتورسیکلت بود، در 
منطقه اسماعیل آباد به شدت کتک زدند و 

او را ربودند.
با توجه به  افـــزود:  سرهنگ احمد نگهبان 
اهمیت و حساسیت موضوع، بی درنگ گروه 
عملیاتی ویژه ای با فرماندهی مستقیم سرگرد 
جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( وارد 
عمل شدند و با حضور در خیابان اشکذری 7 

به تحقیق میدانی پرداختند.
مقام ارشــد انتظامی مشهد اضافه کــرد: در 
حالی که خیابان مذکور خلوت بود و هیچ اثری 
از وقوع حادثه وجود نداشت، بررسی های 
محلی ادامه یافت تا این که افسران عملیاتی 
کلانتری، بازبینی دوربین های ترافیکی را 
در دستور کار قــرار دادنــد تا سرنخی از این 
حادثه آدم ربایی به دست آورنــد. وی گفت: 
طولی نکشید که نیروهای انتظامی به فیلمی 
دست یافتند که همه صحنه های این حادثه 
هولناک را ثبت کرده بود. تصاویر مذکور نشان 
می داد که دو جوان پرایدسوار مقابل راکب 

مــوتــورســیــکــلــتــی 
پــیــچــیــدنــد کـــه در 
اشکذری  خیابان 
تــــردد  ــال  ــ ــ ح در 
ــود. رانــنــده پراید  ب
بـــه صــــورت زاویـــه 
ــه حرکت  30 درج
ــوار را در  ــورس ــوت م
حاشیه پیاده رو سد 
کرد و به محض این 
که مرد میان سال از روی موتورسیکلت پایین 
افتاد، دو جوان از خودرو پیاده شدند و او را 
آن قدر کتک زدند که در حالت بیهوشی قرار 

گرفت.
»کلیددار امنیت مشهد« تصریح کــرد: آدم 
ربایان که قمه و چاقو نیز در دست داشتند 
پیکر موتورسوار را روی صندلی عقب خودرو 

انداختند و سپس یکی از آنان پشت فرمان 
خودرو نشست و دیگری نیز موتورسیکلت را 
برد اما پراید به خاطر نقص فنی روشن نشد. 
در این هنگام آدم ربایان از اهالی محل کمک 
گرفتند و خودرو را با هل دادن روشن کردند و 

بدین ترتیب از صحنه حادثه گریختند.
رئیس پلیس مشهد با تاکید بر اهمیت ویژه 
جرایم خاص در مشهد خاطرنشان کرد: اگرچه 
هنوز شکایتی رسمی به پلیس نرسیده بود اما 
قبل از آن که خانواده یا اطرافیان گروگان از 
ماجرا مطلع شوند، پلیس وارد عمل شده بود 
چرا که »احساس امنیت« و برخورد با جرایم 
مهمه از اولویت های پلیس بــرای مبارزه با 
مخلان نظم و امنیت اســت، به همین دلیل 

گروه ویژه عملیاتی کلانتری سپاد با شناسایی 
مالک پراید، بی درنگ رصدهای اطلاعاتی 
را با هماهنگی قضایی آغــاز کردند و موفق 
شدند نشانی او را در توس 70 به دست آورند. 
آنان دقایقی بعد عازم نشانی مذکور شدند اما 
همسر مالک پراید مدعی شد از حدود دو هفته 
قبل با شوهرش اختلاف پیدا کرده است و از 

»حامد« )مالک پراید( خبری ندارد.
فرمانده انتظامی مشهد با اشــاره به این که 
ماجرا به دلیل احتمال وقوع قتل از اهمیت 
خاصی برخوردار بود، ادامه داد: در بازبینی 
فیلم ثبت شده از صحنه آدم ربایی، چنین 
برداشت می شد که مرد موتورسوار دیگر جان 
ندارد و آن ها پیکر بی جان او را به صندلی عقب 
انتقال دادند. بنابراین شیوه عملیات تغییر 
کرد و نیروهای پلیس در چند شاخه اطلاعاتی 
و عملیاتی به سرعت بــرای دستگیری آدم 

ربایان تلاش می کردند تا این که سرنخ هایی 
از برادر »حامد« به دست آمد که نشان می داد 

او نیز در این ماجرا نقش داشته است.
سرهنگ احمد نگهبان که ســال ها تجربه 
انتظامی در سمت معاونت عملیات فرماندهی 
انتظامی استان خراسان رضوی را در کارنامه 
پلیسی خود دارد، تاکید کرد: بلافاصله شماره 
ــای متهمان ردزنـــی شــد و افسران  تلفن ه
کــارآزمــوده کلانتری در یک قــرار صــوری با 
»علیرضا« )بــرادر حامد( موفق شدند او را 
ــراف میدان خیام دستگیر کنند و به  در اط
کلانتری انتقال دهند. دقایقی بعد با اعترافات 
علیرضا، بی درنگ عملیات دستگیری حامد 
نیز در حالی آغاز شد که او به همراه گروگان 

)مــرد موتورسوار( در مسیر حرکت به سوی 
یکی از مراکز انتظامی بود که در محاصره 
پلیس قرار گرفت و به کلانتری سپاد منتقل 

شد.
»حامد« متهم پرونده آدم ربایی در بازجویی 
ها ادعا کرد: حدود یک هفته قبل با حبیب 
)مــرد موتورسوار( آشنا شدم و او مرا برای 
استعمال مــوادمــخــدر بــه منزلش دعــوت 
کــرد. آن جا قــرص هایی به من داد که بعد 
از مصرف آن نمی فهمیدم چه می کنم! در 
حالی که تحت تاثیر قرص ها قرار داشتم او 
از من خواست به منطقه پنجراه برویم و یک 
دستگاه موتورسیکلت بخریم. من هم چند 
میلیون نقدی پرداخت کردم و باقی مانده 
بهای خرید موتورسیکلت را چک دادم چون 
آن را اقساطی خــریــداری کــرده بودیم. در 
همین حــال »حبیب« ســوار موتورسیکلت 
شد و من وقتی داخل خودروام نشستم تازه 
متوجه شدم که گوشی تلفنم نیز سرقت شده 
است. زمانی که آثار قرص ها رفت و به خودم 
آمدم، ماجرای خرید موتورسیکلت را به خاطر 
آوردم که »حبیب« نه تنها موتورسیکلت بلکه 
گوشی تلفن مرا هم سرقت کــرده اســت. از 
آن روز به بعد به دنبال او در منطقه اسماعیل 
آباد می گشتم تا این که امروز صبح او را دیدم 
و با کمک بــرادرم  تعقیب  اش کردیم. وقتی 
داخل کوچه پیچید ما هم موتورسیکلت را 
از »حبیب« گرفتیم ولی در همان هنگام او 
غش کرد و ما تلاش کردیم تا او را به درمانگاه 
ببریم! اما خودرو روشن نشد و من و برادرم از 
رهگذران کمک خواستیم و به اهالی گفتیم 
حــال دوستمان خــوب نیست و باید سریع 
او را به بیمارستان برسانیم که آن ها هم 
خودرو را هل دادند و ما از آن جا رفتیم. بعد 

از این ماجرا قصد 
»حبیب«  داشتم 
را بـــه کــلانــتــری 
ــراج بـــبـــرم و  ــعـ مـ
بگویم که او سارق 
موتورسیکلت من 
است که در مسیر 

دستگیر شدم.
فرمانده انتظامی 
تشریح  در  مشهد 

ادامــه این ماجرا افــزود: این درحالی بود که 
بررسی های پلیس نشان داد متهمان به آدم 
ربایی مرد موتورسوار را به درمانگاه نبرده 
اند بلکه او را به پاتوق خودشان رسانده اند و 
پس از مصرف موادمخدر، سر و صورت مرد 
موتورسوار را از آثــار خون پاک کــرده انــد. از 
سوی دیگر نیز استعلام از مرکز نشان داد که 
موتورسیکلت سابقه ثبت سرقت در کلانتری 
را ندارد و این ادعا نیز همچنان در حال بررسی 

است.
سرهنگ احمد نگهبان گفت: مرد موتورسوار 
نیز که خود در این ماجرا نقش مهمی دارد 
در بازجویی ها ادعا کرد، آن روز برای خرید 
موتورسیکلت رفتیم اما من که معتاد بودم برای 
تهیه موادمخدر سوار موتورسیکلت شدم و در 
حالی که گوشی تلفن »حامد« در دستم بود، 
به سمت پاتوق فروشنده مواد رفتم و دیگر او 

را ندیدم!...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
ــت، در حالی که سرعت عمل پلیس در  اس
برخورد سریع با حادثه آدم ربایی و دستگیری 
متهمان، احساس امنیت در شهر را به نمایش 
گذاشت اما هنوز تحقیقات برای ریشه یابی 
کلاف پیچیده این ماجرا با دستورات قضایی 

در کلانتری سپاد مشهد ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت عقاب قداره کش! 
وقتی بعد از هفت سال از زندان آزاد شدم، مانند دیوار 
ترک خورده ای بودم که باید کاملا مراقبت می شدم 
اما هیچ کس به من اعتماد نکرد، حتی مادرم فرصت 
جبران اشتباهات گذشته را به من نداد تا جایی که 

بالاخره...
به گزارش روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
دزد 29 ساله ای است که در یک باند، به کامپیوتر 
خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها دستبرد 
می زد. او که به همراه اعضای دیگر باند و با تلاش 
شبانه روزی نیروهای تجسس کلانتری سناباد مشهد 
دستگیر شده بود، دربــاره سرگذشت تاسف بار خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: نوزادی 
شیرخواره بودم که سرطان جان پدرم را گرفت و مادرم 
با چند فرزند قد و نیم قد تنها ماند اما او نمی توانست با 
مشکلات حاد زندگی دست و پنجه نرم کند، به همین 
دلیل مدتی بعد با مرد میان سالی که همسرش فوت 
شده بود، ازدواج کرد. اگرچه »آقا تقی« سعی می کرد 
جای خالی پدرم را پر کند اما من ذهنیتی از یک پدر 
واقعی نداشتم. با وجود این، تکیه کلام ناپدری ام این 
بود که باقر روزی مردی قوی خواهد شد به همین دلیل 
مرا به باشگاه ورزشی کشتی برد و برای آموزش، به یکی 
از دوستانش سفارش کرد. خلاصه در همان دوران 
نوجوانی به کشتی گیری قابل تبدیل شدم، به طوری 
که مقابل همکلاسی ها و اهالی محل احساس غرور 
و افتخار می کردم. سرم را بالا می گرفتم و از این که 
دیگران به من احترام می گذارند خیلی لذت می بردم. 
در همین روزها با پسر جوانی آشنا شدم که همواره لب 
به تعریف و تمجید از من می گشود. خیلی زود رفاقت 
من و »بردیا« صمیمانه شد اما او در واقع همان روباه 
ــاه و کلاغ می  فریبکاری بود که مرا به یاد درس روب
انداخت. بردیا چند سال از من بزرگ تر بود اما هیچ 
کدام از اطرافیانم به رفاقت من و او راضی نبودند چرا که 
او را جوانی نااهل می دانستند. مادرم همیشه با نیش 
و کنایه سخن می گفت و دیگران نیز فقط ایراد کارم را 
می گرفتند ولی هیچ گاه مرا راهنمایی نمی کردند که 
مسیر درست کدام است و شیوه زندگی و رفتارم چگونه 
باید باشد. به همین دلیل من هم در 15 سالگی و در اوج 
غرور و خودخواهی سرلجبازی با آن ها را می گذاشتم، 
به طوری که فاصله بین من و خانواده ام هر روز بیشتر 
می شد و از سوی دیگر به بردیا نزدیک تر می شدم. 
هنوز چند ماه بیشتر از رفاقت من و بردیا نمی گذشت 
که روزی به خاطر او با چند نفر درگیر شدم و کتک 
خوردم. این ماجرا برای من که کشتی گیری سرشناس 
بودم، بسیار سنگین بود. در این شرایط بردیا چند قرص 
اعصاب به من داد تا از فشارهای عصبی ام کاسته شود 
اما خیلی زود به آن قرص ها اعتیاد پیدا کردم. در همین 
روزها بود که در یک دورهمی شبانه برادر بزرگ تر بردیا 
پیمانه شراب را به من تعارف کرد اما وقتی کلمه »نه« را از 
من شنید، صدای تمسخر و خنده آن ها در حالی غرورم 
را شکست که بردیا نیز مرا بچه سوسول خواند، به همین 
دلیل پیمانه شراب را سرکشیدم تا به آن ها بفهمانم 
که »سوسول« نیستم. زمانی که برادرانم موضوع را 
فهمیدند، مرا به شدت کتک زدند ولی من باز هم با آن 
ها لجبازی کردم، به طوری که دیگر کسی به من احترام 
نمی گذاشت و مرا جوانی خلافکار می دانستند. همان 
همسایگانی که روزی مرا با نگاه های افتخارآمیز به 
فرزندانشان نشان می دادند تا الگوی خود قرار بدهند، 
دیگر حتی اجازه نمی دادند با من همکلام شوند و دیگر 
اهل دعوا و قداره کشی شده بودم. عقاب بزرگی را در 
حال پرواز روی سینه ام خالکوبی کردم تا قدرتم را به 
رخ دیگران بکشم. بالاخره در یکی از همین درگیری ها 
جوانی را با چاقو زدم و به مدت هفت سال روانه زندان 
شدم. سال ها بعد وقتی در 27 سالگی طعم آزادی را 
چشیدم، تصمیم گرفتم دیگر سراغ بردیا نروم و مانند 
یک جوان سر به راه زندگی کنم. قصد ازدواج داشتم 
اما خانواده ام با توجه به شرارت های گذشته، به من 
اعتماد نمی کردند و از این که دختری را نیز بدبخت 
کنم، بسیار واهمه داشتند. از سوی دیگر بیکار بودم 
و هیچ کارفرمایی به من کار نمی داد چرا که سابقه 
زندان و شرارت چون هیولایی وحشتناک بر پیشانی 
ام خودنمایی می کرد و هرکسی را از اعتماد به من می 
ترساند. در همین روزها عاشق زن مطلقه ای شدم که 
چند سال از من بزرگ تر بود و یک پسر 5 ساله داشت 
ولی مادرم با این ازدواج مخالفت کرد. از او خواستم 
زیر بال و پرم را بگیرد تا گذشته را جبران کنم اما مادرم 
تاکید می کرد که توبه گــرگ، مرگ است و تو با این 
رفتارهایت باز هم قابل اعتماد نیستی! او  هیچ گاه راه 
و روش »اعتماد« را به من نیاموخت و فرصتی دوباره 
نداد من هم به ناچار اتاقی اجاره کردم و آن زن را به عقد 
موقت خودم درآوردم. سپس با موتورسیکلت امانتی 
یکی از نزدیکانم، به مسافرکشی پرداختم اما خیلی زود 
تصادف کردم و به خاطر شکستگی پا دوباره بیکار شدم.
صاحبخانه لوازم منزل را بیرون ریخت و یکی از اهالی 
خلافکار محله اجازه داد آن ها را در گوشه حیاطش 
بگذارم و سپس پیشنهاد موبایل قاپی داد. با آن که از 
کلمه سرقت متنفر بودم اما پذیرفتم و بعد هم به همراه 
یکی دیگر از دوستان »یاسین« که تازه از زندان آزاد شده 
بود، باند سرقت کامپیوتر خودرو را تشکیل دادیم ولی 
زمانی به خود آمدم که دستبندهای قانون بر دستانم 

حلقه زده شد.
ــت، بــه دســتــور سرگرد  گـــزارش خــراســان حاکی اس
محمدباقر بهرازفر )رئیس کلانتری سناباد( تحقیقات 

درباره دیگر جرایم این باند ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

فرمانده انتظامی مشهد تشریح کرد:

ماجرای پیچیده آدم ربایی وحشتناک! 

مال باخته، زورگیرها را شناخت! 
سجادپور- سه جوان زورگیر که با تهدید 
قمه، کیف و گوشی تلفن دو شهروند را به 
سرقت برده بودند، در حالی دو تن از آنان با 
تلاش نیروهای تجسس کلانتری شهرک 
ناجای مشهد دستگیر شدند که یکی از 
زورگیران هنگام ارتکاب جرم توسط مال 

باخته شناسایی شده بود.
به گزارش روزنامه خراسان، عصر هفدهم 
شهریور، دو جوان وارد کلانتری شهرک 
ناجا شدند و اعلام کردند هدف زورگیری 
سه جوان در بولوار لادن قرار گرفته اند.
دو مال باخته ادعــا کردند: در حال عبور 
از خیابان بودیم که ناگهان سه جــوان با 
کشیدن قمه ما را تهدید به مرگ کردند و 
سپس کیف حاوی پول، مدارک و گوشی 

تلفن را ربودند. 
در همین حال یکی از مال باختگان با ارائه 

مشخصاتی از زورگیران مدعی شد یکی از 
آنان به هویت »محمد-ص« را می شناسد 
ــت!در پی  چرا که از خلافکاران محله اس
ــزارش، بلافاصله گروهی از  اعــلام این گ
افسران زبده تجسس با هدایت مستقیم 
سرهنگ محمد فیاضی )رئیس کلانتری 
شهرک ناجا( تحقیقات پلیسی را در این 
باره آغاز کردند. طولی نکشید که نیروهای 
اطلاعاتی  بانک  از  استفاده  با  انتظامی 
پاتوق  باخته،  مــال  همکاری  و  مجرمان 
ــران را در بــولــوار عماد شناسایی  ــی زورگ
کردند و سپس با کسب مجوزهای قضایی، 
قصد ورود به منزل مذکور را داشتند که 
ناگهان پاتوق نشینان متوجه حضور پلیس 
شدند و هر کدام از روی دیوارها به یک سو 

گریختند.
 در همین حال ماموران انتظامی با استفاده 

از فنون دفاع شخصی وارد عمل شدند و دو 
تن از متهمان اصلی پرونده را به همراه یک 
زن جوان در حالی دستگیر کردند که زن 
مذکور در زورگیری ها نقشی نداشت اما 
در سرویس بهداشتی پاتوق خلافکاران 

پنهان شده بود. 
موادمخدر  مقادیری  کشف  بــا  همزمان 
به کلانتری  انتقال متهمان  با  و  صنعتی 
ــر تحت  ــی مشخص شــد یکی از ســه زورگ
تعقیب از روی دیوار گریخته است. بنابراین 
»محمد-ص« و همدستش با دستور مقام 
قضایی روانه زندان شدند و سومین زورگیر 
فراری نیز تحت تعقیب قرار گرفت. بررسی 
های بیشتر در این باره در حالی ادامه دارد 
که دو متهم مذکور، به زورگیری اعتراف 
کردند اما مدعی شدند در کیف شاکیان 

گوشی تلفن نبوده است.

اختصاصی خراسان

یکی از متهمان هنگام بردن  موتور سیکلت

 ۱۱ نفر در حادثه تصادف 
اتوبوس با ون در عراق جان باختند

رئــیــس جمعیت هـــلال احــمــر از کشته 
شــدن 11 نفر در حادثه انفجار اتوبوس 
ــه گــــزارش مهر،  ــراق خــبــر داد. ب ــ در ع
پیرحسین کولیوند، با اشاره به تصادف یک 
دستگاه اتوبوس در عراق گفت: بر اساس 
گزارش های رسیده به جمعیت هلال احمر 
جمهوری اسلامی ایـــران، یک دستگاه 
اتوبوس در پمپ بنزین شهر شوملی استان 
بابل عراق دچار انفجار شده است.کولیوند 
اظهار کــرد: در پی وقــوع این انفجار، 30 
نفر مصدوم شدند و گزارش ها حاکی از 
آن است که دست کم 11 نفر جان خود را 
از دست داده انــد. رئیس جمعیت هلال 
احمر با بیان این که در میان مصدومان، 
ایرانیان نیز حضور دارنــد، افــزود: هویت و 
ملیت جان باختگان مشخص نیست و پس از 
شناسایی، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد 

شد.در همین حال  طاهر درودی، معاون 
مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال 
احمر در توضیحات دقیق تری درباره این 
حادثه گفت: برخورد مینی بوس به خودروی 
ون حاوی کپسول گاز باعث انفجار خودروی 
ون و همچنین آتش سوزی کامیون در شهر 
شوملی استان بابل عراق شد. وی بیان کرد: 
بیمارانی که قابل انتقال به کشور هستند، به 
مرز منتقل می شوند و تحت درمان قرار می 
گیرند. تعدادی از مصدومان ایرانی هستند 
اما نمی توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم. برخی 
از مصدومان دچار سوختگی شدید شده اند 
و امکان تعیین هویت وجود ندارد. متأسفانه 
تا فوتی ها تعیین هویت نشوند نمی توان 
ــاره آن ها داد.  آمــار و اطلاعات دقیق درب
علت اصلی انفجار، کپسول گاز موجود در 

خودروی ون بوده است.

هلاکت ۲ شرور در درگیری مسلحانه با پلیس 
در  همدستش  و  مسلح  توکلی - قاتل 
به  »کهنوج«  پلیس  مسلحانه  درگــیــری 
هلاکت رسیدند. به گــزارش خراسان، 
فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح 
جزئیات این خبر بیان کرد: یک قاتل مسلح 
و تحت تعقیب که مرتکب یک فقره قتل 
در شهرستان رودبــار جنوب شده بود، به 
همراه همدستش در درگیری مسلحانه با 
نیروهای پلیس شهرستان کهنوج به هلاکت 
رسید. سردار عبدالرضا ناظری ادامه داد: 
در پی انجام اقــدامــات اطلاعاتی، رصد 
اخبار و عملیات هماهنگ سربازان گمنام 
امام زمان)عج(، نیروهای انتظامی و یگان 
تکاوری شهرستان کهنوج، مخفیگاه یک 
قاتل مسلح به همراه دو نفر از همدستانش 
در یکی از محله های شهرستان کهنوج 
شناسایی شد که ماموران برای دستگیری 
آن ها به این مکان اعزام شدند.وی اظهار 
کرد: اشــرار مسلح که خود را در محاصره 

پلیس دیدند، بــدون توجه به اخطارهای 
مــامــوران، شــروع به تیراندازی به سمت 
آنان  کردند و حاضر به تسلیم نشدند که در 
نهایت پس از حدود دو ساعت درگیری و 
تیراندازی متقابل، قاتل مسلح و همدستش 
کشته شدند.این مقام ارشــد انتظامی از 
دستگیری یک متهم دیگر خبر داد و گفت: 
در بازرسی از این منزل دو قبضه سلاح 
جنگی کلاشینکف با پنج خشاب و 102 
فشنگ جنگی کشف شد.سردار ناظری 
درپایان با بیان این که این قاتل در بهمن 
سال 9۸ با شلیک گلوله کلاشینکف، یک 
شهروند را در شهرستان »رودبــار جنوب« 
)جنوب کرمان( به قتل رساند و از محل 
ــرد: این  جنایت گریخت، خاطرنشان ک
شرور مسلح و دیگر همدستانش، سوابق 
متعددی از جمله سرقت های مسلحانه، 
ــرارت را در جنوب  حمل موادمخدر و ش

کرمان در کارنامه سیاه خود دارند.
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